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 و روز آسمان رنگ زيباشناختي و محتوايي ادبي، هاي ريشه
  نقاش محمد سلطان هاي در نگاره شب

       

  ∗هادي بابائي فلاح
  دكتري تخصصي رشته هنرهاي اسلامي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز، تبريز، ايران

  
  چكيده 

نگارگري قديم ايران، بخصوص تا ابتداي سده يازدهم هجري، نوعي تصويرسـازي نسـخ معتبـر شـعر و ادب     
فرض شد كـه نگـارگري    گيري اين پيش فارسي بود. ارتباط محكم ميان نگارگري و ادب فارسي موجب شكل

هاي طلايي يا زرد ياقوتي و آسمان شب را بـه رنـگ    رنگبه تأسي از تمثيلات ادب فارسي، آسمان روز را به 
فـرض، بررسـي نمودهـاي رنگـي آسـمان در نگـارگري ايرانـي و         لاجوردي ترسيم كرده است. با ايـن پـيش  

هاي ادبي، محتوايي و زيباشناختي آن، هدف پژوهش حاضر قرار گرفت، اما به دليل گستردگي كمي آثار  ريشه
ترين نگـارگران تـاريخ نگـارگري ايرانـي،      ناخت اين وجوه در آثار يكي از مهمنگارگري ايراني، پژوهش به ش

يعني سلطان محمد نقاش متمركز گرديد. از ميان آثار منسوب به اين هنرمند، تعداد هفـده اثـر متعلـق بـه او     
 هاي موردبررسي انتخـاب گرديـد. بـا بررسـي وضـعيت      عنوان نمونه شده و همه اين هفده اثر به تشخيص داده

ها درباره روز يا شب بودن زمان وقوع اتفاقـات،   ها با روايت داستان ها و تطبيق رنگ رنگ آسمان در اين نگاره
هاي روز و شب تشخيص داده شد. همچنـين   هاي مورداستفاده براي آسمان دورنگ طلايي و لاجوردي، رنگ

از روح حاكم بر مـتن در تعيـين روز يـا     ها، تبعيت كامل نگارگر از روايت متن يا تبعيت نگارگر در بيشتر نگاره
ها، امري ملمـوس تشـخيص داده شـد؛ امـا در مـواردي معـدود، نگـارگر         شب بودن زمان وقوع داستان نگاره

توجه به متن ادبي و متكي به تشخيص هنري يا زيباشناسي خود، مسيري متفاوت با اين قواعد  توجه يا بي كم
اي از يك ابهام  ها، در هاله آگاهي ما از فضاهاي منجر به خلق نگاره را پيموده است؛ مسيري كه به دليل عدم

ترتيب، پژوهش حاضر از طريـق يـك تحقيـق توصـيفي و تحليلـي و بـا يـك         اين مانده است. به تاريخي باقي
هـاي طلايـي و لاجـوردي بـراي آسـمان       هاي تعيين رنـگ  رويكرد كمي و كيفي به آثار سلطان محمد، ريشه

ر شعر و ادب فارسي تشخيص داد و معيارهاي زيباشناسي اين انتسابات را در تبعيـت حـداكثري از   ها را د نگاره
  توصيفات متون ادبي و تبعيت حداقلي از ذوق شخصي نگارگر تشخيص داد.

  
   واژگان كليدي:

  .هاي سلطان محمد، مكتب تبريز نگارگري ايراني، رنگ آسمان، نگاره
  

∗

نظريـه و نقـد در مطالعـه هنرهـاي     «مقاله حاضر مستخرج از مباحث يكي از دروس دكتراي رشته هنرهاي اسلامي با عنـوان  
تبيـين فصـول مشـترك    «بلخاري بود كه مباحث آن در رساله دكتـري نويسـنده اول بانـام    به راهنمايي دكتر حسن » اسلامي

به راهنمايي دكتر مهـدي محمـد   » هاي هشتم تا يازدهم هجري قمري ايران اظهارات زيباشناسانه معاصر درباره نگارگري سده
     زاده مورداستفاده قرار گرفت.
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  مقدمه 
  

مشـخص و   چندرنگآسمان آثار نگارگري ايراني در غالب اوقات با 
آميزي شده است. نگارگران براي ترسيم آسمان شب،  محدود رنگ

 يهـا  بارنـگ بيشتر از رنگ لاجوردي بهره بـرده و آسـمان روز را   
 ـا بـه انـد.   آميزي كرده طلايي يا زرد رنگ  ـرتت ني كـه عمومـاً در    بي

اسـت از   شده هيتههاي فاخري كه با حمايت حاميان ثروتمند  نگاره
 شـده  اسـتفاده تر از رنـگ زرد   خرج هاي كم رنگ طلايي و در نگاره

داشـته و   ايرانـي ريشـه در شـعر و ادب    قاعـده است. ظـاهراً ايـن   
هـاي شـاعران    نگارگران براي كاربست آن در آثارشان بـه تمثيـل  

انـد.   فردوسي و نظامي و چند شاعر ديگر توجه داشته ازجملهبزرگ 
مقاله حاضر براي درك بهتر چگـونگي نگـاه نگـارگران بـه رنـگ      

ترين هنرمندان دوره صفويه رفتـه   به سراغ يكي از شاخص ،آسمان
آسـمان مـورد    بارنـگ و كليه آثار او را از جهت چگونگي مواجهـه  

ر سـلطان محمـد و   خوانش قرار خواهد داد. از طريق بـازخواني آثـا  
، انـد  شـده  ليتبـد هاي مرجعي كه توسـط او بـه نگـاره     مطالعه متن

مسائلي از قبيل نگاه شاعر به رنگ آسمان، مقصود او از روز يا شب 
بـا مـتن    كند، چگونگي مواجهه نگارگر بودن داستاني كه روايت مي

هاي  در آن و ويژگي شده انيبمرجع و ميزان تبعيت او از چهارچوب 
هـدف   قـرار خواهـد گرفـت.    موردمطالعـه ها  آسمان در نگارهرنگ 

هاي ادبي و محتوايي مـؤثر   اصلي از نگارش اين مقاله، درك ريشه
بر آثار سلطان محمد نقـاش بـراي تعيـين آسـمان روز و شـب در      

هاي روز و شـب   هاي غالب در ترسيم آسمان ها و كشف رنگ نگاره
ي يـافتن معيارهـاي   خواهد بود. هدف فرعي مقاله نيز جستجو بـرا 

هاي بصري سلطان محمد خواهد بود.  زيباشناسي دخيل در انتخاب
اين پژوهش به روش توصيفي و تحليلي نگاشته خواهد شد و شيوه 

  اي است. گردآوري اطلاعات آن نيز كتابخانه
  سؤالات مطروحه براي پژوهش حاضر نيز به اين شرح است؛

آميزي آسمان كـه   گدر نگارگري ايراني، الگوي رايج براي رن .1
عموماً آسمان روز را به رنگ طلايي و آسمان شب را به رنگ 

كرد، چه نسبتي با توصيفات رنگ آسمان  لاجوردي ترسيم مي
 در شعر كلاسيك فارسي داشته است؟

هاي ادبي تأثيرگذار  توصيفات مربوط به رنگ آسمان در داستان .2
 يها بارنگگيري آثار سلطان محمد نقاش، چه نسبتي  بر شكل

آسمان روز و شب در اين آثار داشته است؟ همچنين تبعيت يا 
عدم تبعيت نگـارگر از وضـعيت روز و شـب در متـون ادبـي      

 مشمول چه الگوها و قواعدي است؟
مقاله حاضر به شكل كيفي و كمي و با مبنا قرار دادن كليـه هفـده   

ها  توسط سلطان محمد نقاش كه درباره انتساب آن شده خلقنگاره 
به اين هنرمند، اطمينان كافي وجود دارد، همه هفده نمونـه اثـر از   

  قرار خواهد داد. موردپژوهشجامعه آماري آثار سلطان محمد را 

  
  
  
  پژوهشپيشينه . 1

بررسي آسمان در نگارگري از آغـاز تـا سـده دهـم     « باناماي  مقاله
در فصـلنامه پيكـره بـه     )1393( توسط ضـرغام حيـدري   »هجري

آيد، اين پژوهش  نگارش درآمده است. چنانچه از عنوان مقاله برمي
شناخت اَشكال مختلف آسمان در نگارگري ايرانـي تـأليف    باهدف

م آسـمان در  شده است. تأكيد مقاله بر كليه عوامل دخيل بر ترسـي 
هاي ايراني بوده است؛ عواملي از قبيل اينكه آسـمان تـا چـه     نگاره

، يزان از سطح نگاره را تصرف كرده، نسبت آن بـا سـطوح ديگـر   م
شكل و جايگاه ابرها، ستارگان و ماه و خورشيد در پهنه آسمان و در 

  ميزان بسيار كمي نيز، اشارات گذرا به رنگ آسمان.
نمايش آسمان «كند كه  نهايي را ارائه ميمقاله فوق، اين نتيجه 

يي داشـته  ها ساختاري تفاوت ازنظرهاي مختلف نگارگري،  در دوره
اي كه از جهت منطقي نيز  نتيجه (Zargham, 2014, p. 25).»است

، كاستي اصلي مقاله كه استدلال وجود نيباارسد.  درست به نظر مي
عدم تعيـين تعـداد    كشد، در آن را به چالش مي شده انيبهاي  يافته
گيـري   هاي مشخص براي پژوهش و عدم تعيين شيوه نمونه نمونه

اين كاستي در مواجهـه بـا    طقي و متناسب با اهداف مقاله است.من
ها در تاريخ نگارگري ايران، نمود چشمگيري  تعداد بسيار زياد نگاره

(اگر  دهد الشعاع قرار مي را تحت شده عنوانگيري  و نتيجه داكردهيپ
قرار بود فقط يك نسخه از يك متن مشخص مثل شاهنامه نسخه 

نگاره متنوع مواجه بوديم  258قرار گيرد، با  يموردبررسطهماسبي 
كه در يك مقاله امكان بررسي منطقي ترسيم آسمان در آن فراهم 

 آثار نگارگري تا سده دهـم هجـري قمـري).    كل بهنبود، چه برسد 
 ـ هاي كاستي باوجود ، مقالـه اسـتفاده از   اره رنـگ آسـمان  بحث درب
 ينگـارگر غالب لاجوردي و طلايي براي آسمان اغلب آثار  دورنگ

را مورد تائيـد قـرار    شده مطرحمقاله  فرض شيپ عنوان بهايراني كه 
هاي لاجـوردي و   هاي ايراني در رنگ آسمان اغلب نگاره«؛ دهد مي

  ).Zargham, 2014, p. 27( »است شده گذاشتهطلايي به نمايش 
رنـگ در  «اي با عنوان  نيز مقاله )1392( صادق پورابوالفضل 

الدين بهزاد و مولانا  مكتب هرات تيموري با رويكردي بر آثار كمال
شناسي را مرور  دارد كه در آن چند منبع مكتوب درباره رنگ» علي

الـدين   كرده و سپس به توصيف جايگاه رنگ در چند نگاره از كمال
لي پرداختـه اسـت. خـوانش بحـث رنـگ در ايـن       بهزاد و مولانا ع

هـا نيـز    ها، متمركز بر رنگ آسمان نبوده و به داسـتان نگـاره   نگاره
مراجعه چنداني صورت نگرفته است. مقاله چه از جهت كيفي و چه 

گيـري نـدارد. مجمـوع مطالـب      گيـري چشـم   از جهت كمي نتيجه
ارگري ايراني مقاله درباره رنگ آسمان و اساساً رنگ در نگ موردتوجه

كه جاي تأمل بيشتري دارند، يا به شكل مشخص به منـابع معتبـر   
اند و يا حاصل پروسه پژوهش نيسـتند. نظراتـي از    ارجاع داده نشده

گيري از رنگ طلايي براي آسمان به دليل اينكه جلال  بهره«قبيل؛ 
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پشتوانه در اين  جزو اظهارات بي» سازد و عظمت خداوند را نمايان مي
با به ميان كشيدن  صادق پورمقاله است. در جاي ديگري از مقاله، 

شناسي نگـارگري ايـران،    يك نكته مهم در مباحث مربوط به رنگ
ها را منبعث از مباني  ها در ساحت نگاره حكمت استفاده از انواع رنگ

و دانسته كه به دليل مكتوب نشدن اصـول   يفرد منحصربهفلسفي 
انتقال پيدا نكرده اسـت. ايـن    امروز به روزگارربوط به آن، قواعد م

و از اساتيد بـه شـاگردان    نهيس به نهيسمباني فلسفي صرفاً به شكل 
صادق كرده است. اين بحث مهم در بستر مقاله كوتاه  انتقال پيدا مي

بـا عنـوان   اي  مقالـه  مجال گشايش بيشتر را پيدا نكرده اسـت.  پور
 پـژوهش نيـز   )1348( از احمـد فـداكار  » هنررنگ و نقش آن در «

ديگري است كه ذيل مباحث كلان، اشـاراتي بـه مقولـه رنـگ در     
نگارگري ايراني داشته است. فداكار معتقد است كه هنرمند ايراني در 

و رنگ را آگاهانـه   كاربرده به ي راخاص  گزينش رنگ، دقت و سليقه
اي از  . پـاره كـاربرد  بهدانسته كه آن را در كجاي اثر  برگزيده و مي

اند. فداكار با  نيز استفاده كرده يرعاديغهاي  هنرمندان حتي از رنگ
اشاره به رنگ آبي (لاجوردي) در نگارگري، دو وجه را براي استفاده 

هايي است كه در هنـر   رنگ آبي از رنگ«؛ كرده استاز آن مطرح 
پيداست كه گر بوده است.  ايران و در همه شئون زندگي ايراني جلوه

گذشته از تأثير آسمان آبي ايـران در بـه كـار گـرفتن رنـگ آبـي،       
رنـگ آبـي،    ازجملـه هـا،   هاي رواني رنگ هنرمندان ايراني به جنبه
 »بخشي است  آرامش رنگ يآبدانستند كه  آگاهي كامل داشتند و مي

)Fadakar, 1969, p. 40.(  
آن تحليل محتوايي رنگ طلايي در نگارگري سنتي و نمود «

است كـه   ارشدي مقطع  نامه نيز نام پايان» در نقاشي نوگراي ايران
و در  بـه نگـارش درآمـده    )1391( توسط محمد فروزنده شهركوبي

هايي از آن، تحليل محتوايي رنگ طلايي در نگارگري سنتي  بخش
اين پژوهش ضمن بيان اين فرض كه استفاده  بوده است. موردنظر

از رنگ طلايي در نگاره

است، سعي بر  كارآمده بهدر اثر  يمعنا ساز منظور بهبينش و تفكر و 
آن داشته تا دلايل استفاده از رنگ طلايي را با وجوه ديني مـرتبط  

مباحـث   نيازمند به يك نظريه، شدن ليتبدسازد. اين فرضيه براي 
نامه حاضر، مجال  بيشتري بوده كه پايان اول دستاستدلالي و منابع 
نامـه فـوق،    ها را نيافته اسـت. ضـمن اينكـه پايـان     پرداختن به آن

نگارگري  كل بههاي آماري خاصي كه براي تعميم اين نتايج  نمونه
نامه  باشد را نيز در اختيار ندارد. همچنين در پايان استفاده قابلايران 

و  شـده  پرداختهها  ، به رنگ طلايي در تمام عناصر نگارهموردبحث
نامه  ها متمركز نبوده است. بخش دوم پايان نگارهمباحث بر آسمان 

نامه  پايان دارد. اختصاصنيز به رنگ طلايي در نقاشي نوگراي ايران 
بررسي و تحليل فرم و رنگ «ري به نام مقطع كارشناسي ارشد ديگ

كاربست تحليلي فرم و رنگ  در »هاي سلطان محمد نقاش در نگاره
در آثار سلطان محمد، بيشتر جانب پرداختن به مسئله فرم را گرفته 

نامه، كمتر به تحليل  در اين پايان )1375( است. افسانه نيكي رشيدي
آثـار سـلطان محمـد     هـا در  و بازخواني موشكافانه و كاربردي رنگ

زمان به مسائل تاريخي دربـاره سـلطان    پرداخته است. پرداخت هم
درباره مكاتب هنري مؤثر بـر   ازاندازه شيبو توضيح تبريزي محمد 

 ديتمجآثار او، وجود نوعي تعارف درباره آثار اين هنرمند و توصيف 

ه نام آثارش، موجب پرهيز از پرداخت كاملاً علمي اين پاياناز  گونه
پژوهشـگر در   در عنوان پژوهش شده اسـت.  شده مطرحبه موضوع 
گيري، رنگ در آثار سلطان محمد را داراي زباني خاص  بخش نتيجه

گاه سعي نكرده تا به منطق  دانسته و معتقد است سلطان محمد هيچ
ها در طبيعت نزديك شود (ظاهراً منظور پژوهشگر،  جايگزيني رنگ

 گرايي بوده اسـت).  گرايي و دوري او از واقع پرهيز نگارگر از طبيعت
منـدي از شـيوه پژوهشـي متمركـز      ، در صورت بهـره اين پژوهش

توانسـت نتـايج مسـتدل و     تـر آثـار، مـي    و تحليل دقيـق  برخوانش
اي  نامه نيز در پايان )1392( جعفر زادهآذر  داشته باشد. ياتكاتر قابل

رنگ و شيوه انعكاس آسمان نگارگري مكاتـب شـيراز و   «با عنوان 
تركمانـان و شـاهنامه    خـاوران نامـه  تبريز با تأكيـد بـر دو نسـخه    

نگـاره از دو نسـخه    17از طريق بررسـي تنهـا    »طهماسبي صفويه
هـاي دو   و شاهنامه طهماسبي، دربـاره آسـمان نگـاره    خاوران نامه

. يكـي از  ي را صادر كـرده اسـت  مكتب بزرگ شيراز و تبريز احكام
گيري، اظهار اين نكته  هاي پژوهشگر در بخش نتيجه ترين يافته مهم

در است كه تصوير آسمان در اكثر اوقات هماهنگ با مضمون نهفته 
 ديتمجنامه فوق حاوي تعابيري  پايان دل ماجراها بازنمايي شده است.

است كه اين امـر اسـتناد علمـي بـه      موردبحثدرباره عناصر  گونه
تجلـي  «مطالب را با مشكل مواجه كرده اسـت. تعـابيري از قبيـل    

تعلق «و » گاه ساحت اقدس بودن آسمان جلوه«، »قداست در آسمان
هـاي مربـوط بـه توصـيف      در بخـش » آسمان به حوزه اقتدار الهي

وجـود  «اهميت آسمان در فرهنگ و هنر ايران و تعابيري از قبيـل  
» ها پرداخت موفق نگاره«و » بندي منسجم تركيب«، »ي رنگغنا

مورد حصول قرار نگرفته و  روشمندكه از طريق يك سير پژوهشي 
  دهد. ها را ارائه نمي از آن يسنجش قابلنويسنده شماي ملموس و 

هاي پژوهشي، عدم تمركز بر چند  كاستي غالب در اين پيشينه
هـا   ت مطروحـه در آن اثر مشخص از نگارگري و كلي بودن سـؤالا 

فوق، در اين پژوهش از طريق خوانش آثار يك هنرمند  خلأاست. 
معتبر به نام سلطان محمد و تمركز بر بررسي و تحليل رنگ آسمان 

هاي مرجع  گيري از خوانش متن هاي او و همچنين با بهره در نگاره
تر منجر خواهد شد. از  گيري هر نگاره به نتايجي مستدل براي شكل

طريق روال اين پژوهش، وضعيت رنگ آسمان در آثار سلطان محمد 
و نتـايج آن در بررسـي آثـار ديگـر از تـاريخ       شـده  يبررستبريزي 

  قرار خواهد گرفت. موردتوجهاي معتبر  پيشينه عنوان بهنگارگري 
  

  سلطان محمد نقاش. 2
 انتخابدر نيمه اول سده دهم هجري، با شروع سلطنت صفويان و 

آمد كه  به وجودها، مكتب هنري جديدي  پايتخت آن عنوان بهتبريز 
مكتب تبريز دوم لقب گرفت. اين مكتب، برخلاف مكتب تبريز اول 

هـاي چينـي و بيزانسـي     كه با تأثيرپذيري هرچند محدود از نقاشي
آوردن  مستقل و ايرانـي و بـا گـردهم    بود، به شكل كاملاً آغازشده

  .كاركردهنرمندان تراز اول از نقاط مختلف ايران، شروع به 
(شاه اسماعيل  هاي مادي و معنوي دو شاه اول صفوي حمايت

ساز پيدايش يك استقلال بصري ويژه در  سبب اول) طهماسب شاهو 
 بانـام حكـم  اين مكتب پيونـدي م نگارگري مكتب تبريز دوم شد. 

دار مكتـب   پرچم الدين بهزاد را محمد نقاش دارد. اگر كمال سلطان
در  يم، سلطان محمـد مكتب هرات دوره تيموري) بدان(مهم پيشين 

 ايران، علاوه بر جنبه تـزئين و  
ي 

 هاي سنتي
مشخص به صورت عامدانه و بر اساس يـك   Dزيبايي، در م كانهاي
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كـه بـا    اسـت داران مكتب نگارگري تبريز دوره صـفوي   شمار علمَ
هاي دو شيوه نگارگري شرق و  قريحه و كارستان هنري خود، ويژگي

غرب ايران را در اوايل سده دهم هجري قمري به هـم آميخـت و   
دربـاره  ) Azhand, 2007, p. 9( آوردمكتب نگارگري تبريز را پديد 

تاريخ ولادت و مكان دقيق تولد سلطان محمد، اطلاعات زيادي در 
دست نيست، اما ظاهراً در غرب ايران (عراق عجم) چشم به جهان 
گشوده و در شهر تبريز از دنيا رفته است. فوت او در دهه پنجـاه از  

احتمالاً تولـد او   رو ازاينسده دهم هجري قمري اتفاق افتاده است. 
 پيوسـته اسـت   وفـور  بـه آخر سده نهم هجـري قمـري    نيز در ربع

)Azhand, 2007, p. 11.(  
هاي شاخص در نگارگري مكتب تبريز دوم،  حضور نام باوجود

سلطان محمد جايگاهي فراتر از ديگر هنرمندان دارد. جايگاه استادي 
هنـر نگـارگري،    درزمينـه اول صـفوي   طهماسـب  شاهاو نسبت به 

صـفوي شـد و    ربـار بـه او توسـط د  ساز اعطاي لقب سلطاني  سبب
سبك شخصي و ابداعي  1شخصيتي استثنايي را برايش فراهم آورد.

هاي درباري تركمانـان و تيموريـان و    گيري از كارگاه او كه با بهره
 اي شـاعرانه لقـب گرفـت    پديد آمده بود، شـيوه  باهمها  آميزش آن

.(Pakbaz, 1999, p. 308)  قـدرت تخيـل و مهـارت در     ازلحـاظ او
ها  هاي متنوع، هماهنگي جسورانه رنگ ها، تجسم حالت بندي تركيب
هاي سنجيده، در ميان ساير استادان تبريز يگانه بود. در  كاري و ريزه

هايي  آميخت. نگاره در هم  باظرافتبسياري از آثارش، طنز و جد را 
نش عرفاني چون مستي لاهوتي و مستي ناسوتي و معراج پيامبر، بي

دهند و تصوير آبتني شيرين، احساس شاعرانه و عمق  او را بازتاب مي
هـاي ممتـاز    دهد (همـان). ويژگـي   شناختي وي را نشان مي زيبايي

هاي  ترين نمونه سلطان محمد موجب شده تا آثار وي بخشي از مهم
آماري در مطالعات نگارگري ايران باشد. مطالعه وجوه ادبي، محتوايي 

هـاي   ناختي رنگ آسمان در نگارگري ايراني، يكي از حيطهو زيباش
به مطالعاتي است كه با تمركز بر آثار سلطان محمد، نتايج مهمي را 

امضا نداشتن بسـياري از آثـار شـاخص نگـارگري،      .بار خواهد آورد
در دوره فعاليت سلطان محمد، موجب ايجـاد   شده خلقآثار  ازجمله

تنها تعـداد   كه ازآنجاييابهام درباره تعداد آثار واقعي وي شده است. 
او از  ديگر آثار حمد داراي امضا است، شناساييكمي از آثار سلطان م

 انجـام  تاريخي بـه  ها گزارشهاي اجرا و  شناسي شيوه طريق سبك
محمد، بـا مبنـا قـرار دادن     يعقوب آژند ذيل كتاب سلطان رسد؛ مي

بندي،  ، اعم از تركيبسبك شناسانهنكاتي چون بررسي خصوصيات 
هـاي هنـري و همچنـين     كاري، پيچيدگي دقت و رقت خيال، ريزه

گيري از سوابق و سوانح تاريخي، دست به معرفي آثـار بـدون    بهره
او  امضـا دار امضاي سلطان محمد زده است. آثاري كه در كنار آثار 

 ؛شده و در اين مقاله مورد تحليل قرار خواهد گرفتموارد زير  شامل
هـاي   از يك شاهنامه ناتمـام، نگـاره  » رستم در خواب«  نگاره

 دربند«، »كشته شدن ديو سياه توسط هوشنگ«، »بارگاه كيومرث«
مـرگ  «، »جشـن سـده  «، »ديـو بنـد  شدن ديوان توسط طهمورث 

كشته شدن برمايه «، »آگاهي ضحاك از سرنوشت خود«، »مرداس
شـدن   دربنـد «و » گذشتن فريدون از رودخانـه «، »توسط ضحاك

 از شاهنامه فردوسي (نسـخه معـروف بـه    »ضحاك در كوه دماوند
مسـتي لاهـوتي و   «هـاي   نگـاره  2)،يا سلطاني طهماسبي شاهنامه
حـافظ  از ديـوان   3»دو دلـداده در بـاغ  «و » جشن عيد«، »ناسوتي

پيرزن و «، »آبتني شيرين«هاي  نسخه سام ميرزا)، نگارهمعروف به (
از » معراج پيامبر«و نگاره » بهرام گور و شكار شير«، »سلطان سنجر

 .Azhand, 2007, p( 4نسخه طهماسبي).معروف به خسمه نظامي (

70.(  
  
  رنگ آسمان در نگارگري ايران. 3

هاي هشتم  بخصوص در سده 5فضاي بصري نگارگري قديم ايران،
تا يازدهم هجري قمري و ذيل مكاتب شاخصي چون هرات، شيراز 

 گرفتـه  شـكل هاي  و تبريز داراي وجوه اشتراك زيادي است. نگاره
هـاي تـاريخي، از يـك چهـارچوب كلـي در حـوزه        ذيل ايـن دوره 

بنـدي، خـط و بافـت و     بندي و رنگ موضوعات و مضامين، تركيب
باعـث   تنهـا  نـه هـا،   كند. اين ويژگي تبعيت ميديگر عناصر بصري 

هـاي   تجسـمي تمـدن   بـاهنر ايجاد تمايز ميـان نگـارگري ايرانـي    
نگارگري قبـل از سـده هشـتم و بعـد از      آثار شده، بلكه با جوار هم

در مكاتب قـديم   .تفاوت داردايران نيز  قمري سده يازدهم هجري
ي اسـت.  نگارگري ايران، استفاده از رنگ مشمول قواعـد مشخص ـ 

هاي درخشان و شـفاف   هنرمندان نگارگر، استفاده شجاعانه از رنگ
انگيز و نسـبتاً   ها در فضايي خيال را در دستور كار داشتند. اين رنگ

متناسب با ساحت نگارگري، با  رو ازاينكرد.  تجريدي تجلي پيدا مي
 است تفاوت داشت. مشاهده قابلآنچه در عالم زميني و با چشم سر 

شد، يك نـوع   مكاني كه توسط هنرمندان ايراني آفريده ميزمان و 
 فـردي  منحصربههاي  زمان و مكان انتزاعي و مستقل بود و ويژگي

هـاي شـب را در    گاه صحنه داشت. در اين چهارچوب، هنرمند هيچ
روز و چه  هاي درصحنهكشيد و چه  تاريكي و ظلمت به تصوير نمي

ــر را در همــه جــاي تصــوير   هــاي درصــحنه ــوري فراگي شــب، ن
در نگارگري ايراني، اعتقاد بر اين است كه اين هنر، « گسترانيد. مي

د را از همـان معنـا اخـذ    يافته و زبان و فرم خـو  بامعنانسبتي ذاتي 
اين نظريه، دليلي ساده دارد؛ فرم و رنگ در اين هنر به  كرده است.

ند؛ كـوه و دشـت در ايـن    هاي عـالم بيـرون وفـادار نيسـت     واقعيت
 ,Bolkhari( »هايي متفاوت با عالم واقعي دارنـد  ، رنگتماشاگه راز

2009, p. 363.( حكماي اسلامي بر اين معنا استوار است  نظر اتفاق
كه صعالم مثال، همه از جنس نورند و به يك عبارت، حكـيم و   رِو

عارف و هنرمنـد در سـير صـعودي و عـروج عرفـاني خـويش، بـا        
 كننـد  پيراسته شدن از ماده و بعد، ورود به قلمرو نوري را تجربه مي

)Bolkhari, 2009, p. 339.(  
هايي مثـل   ها متضمن معنايي خاص هستند. رنگ برخي رنگ

و  بي تعلقيل نمادين، مظاهري از تازگي، پاكي، سفيد و آبي به شك
يــادآور آســمان اســت. رنــگ قرمــز نمــادي از شــور و هيجــان و  

ــين ــگ  هم ــور رن ــب    ط ــياه، متناس ــفيد و س ــل زرد، س ــايي مث ه
. رنـگ  رادارندن خاص خود هاي نمادي مختلف، نقش هاي بافرهنگ

ي نگارگري، با عدم تبعيت از اصل انطباق با واقع، روايتگر عـالم  در
ديگر و جهاني فراتر است. همچون كوه كه در دنياي واقـع، رنگـي   
سرد و زمخت دارد، اما در نگارگري ايراني، جامه رنگين آبي به تن 

 كند تـا نمـادي از صـفات انفعـالي، انقباضـي و انعقـادي باشـد        مي
.(Bolkhari, 2009, p. 339) هايي مثل رنگ طلايي  استفاده از رنگ

اي براي رودخانه و دريـا نيـز يكـي از     نقره براي آسمان روز و رنگ
اكبــر  6ايـن رفتارهـاي متمـايز و خلاقانــه نگـارگران بـوده اسـت.      
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تجويدي به كار بردن فلزاتي چون طلا و نقره در نگارگري ايرانـي  
را دنباله مستقيم سنت مانوي دانسته است. تجويدي دليل اسـتفاده  

هايي دانسـته كـه روح   از اين فلزات را نيز انعكاس نور و ايجاد پرتو
). Tajvidi, 2007, p. 37( كنـد  بيننده را به جهان معنوي واصل مي

هـاي   آرتور پوپ ايـن خلـوص، ظرافـت و همـاهنگي ميـان رنـگ      
شود را وجه تمـايز   ها منعكس مي نگارگري ايراني كه نور توسط آن

 ,Pope).نگارگري ايراني و نگارگري هندي و چيني دانسـته اسـت  

1990, p. 84) مشخص و معقول  دركتفسيرهاي كلي،  باوجوداين
محدود شدن به جوامع آمـاري  نيازمند جايگاه رنگ در نگارگري،  از

گيري از منابع كمكي مسـتدل مثـل متـون ادبـي      مشخص و بهره
مراجعـه مسـتقيم    ؛استها  گيري هر يك از نگاره مرجع براي شكل

و  بـاهم آثـار  ها، مقايسـه   به آثار نگارگري، بحث درباره جزئيات آن
هـا، ابعـاد    گيري آن همچنين بازخواني متون ادبي مرجع براي شكل

شــايد  در ايــن مــورد،كنــد.  مانــده زيــادي را آشــكار مــي  مغفــول
طلايي و لاجـوردي بـراي    دورنگدليل استفاده از  ترين قبول قابل

در شـعر و   دورنـگ آسمان روز و شب در نگارگري، اشاره بـه ايـن   
گيـري   ادب فارسي باشد. اشاراتي كه در منابع و مراجع اصلي شكل

حـتم بـر تصـميمات نگـارگران      طور بهو  بوده مشاهده قابلها  نگاره
  گذاشته است. تأثير

  
  ادب فارسي شعر و رنگ آسمان در. 4

در ادب فارسي، شواهدي مبني بر تعبيـر رنـگ آسـمان روز، انـوار     
هاي طلايي و زرد وجود دارد. همچنين  خورشيد و خورشيد به رنگ

 ، تعبير رنگ لاجـوردي كـاربرد  براي توصيف رنگ آسمان شب نيز
تعبير گل زرد براي خورشيد، در نمونه شعري از نظامي  7داشته است.

 دم سپيده«گنجوي در منظومه خسرو و شيرين به اين شكل است؛ 
نرگس از چو دم بر زد سپيدي/ سياهي خواند حرف نااميدي/ هزاران 

 .Nezami, 2008, p( »تا برآمد يك گل زرد فروشدچرخ جهانگرد/ 

را نيز در اين ابيات از خسرو  زردرنگديوار  روزبهتعبير آسمان  ).145
خرَد/ چنين تا  سرخ از بساط سبزه مي  مي«و شيرين شاهد هستيم؛ 

پشت بنمود اين گل زرد/ چو خورشيد از حصار لاجوردي/ علمَ زد بر 
تعبير ياقوت خورشيد  ).Nezami, 2008, p. 125( »ديوار زرديسر 

؛ اسـت  مشاهده قابل(ياقوت زرد) نيز در نمونه شعري از اسكندرنامه 
/ پي فشردچو ياقوت خورشيد را دزد برد/ به ياقوت جستن جهان «

 »به دزدي گرفتند مهتاب را/ كـه او بـرد از آن جـوهر آن تـاب را    
)Nezami, 2008, p. 839( وسي نيز در دو بيت مجزا براي اشاره فرد

  به زردي خورشيد، از تعبير ياقوت زرد بهره جسته است.
همه «در ابتداي شاهنامه و در بخش ستايش سلطان محمود؛ 

 »/ از آن شـمع گشـتي چـو يـاقوت زرد    لاجـورد روي گيتي شـب  
)Ferdowsi, 2008, p. 8(  و در ذيل روايت ضحاك و شرح خوابي كه

سـترد خورشـيد يـاقوت    تو گفتي كه بر گنبد لاژورد، بگ«ديده بود؛ 
ادبي  نشيني همزردي رنگ طلا و  (Ferdowsi, 2008, p. 29).»زرد

طلا و لاجورد در شعر فارسي، نشانه تكميلي بـراي همراهـي ايـن    
 8اسـت.  ها در ترسيمات بصري روز و شب در نگارگري ايـران  رنگ

لاجوردي نيز  بارنگآن  نشيني همتعبير رنگ زرد براي زر (طلا) و 
است؛  مشاهده قابلدر نمونه اشعاري چون اين بيت از اسدي طوسي 

 ,Asadi( »ببد سيم دريا زمين زر زرد/ خم آهن كُه و آسمان لاژورد«

1990, p. 59.(  ضمن اينكه بينش نوري ايرانيان باستان، در مفهوم
ه نام خورنه و اشكال ديگر آن از قبيل نور فرهي نهفتـه و  اي ب واژه

است. هانري كربن با استناد اعتقاد ايرانيان به  يافته گسترشبسط و 
ملكـوتي، ايـن را يكـي از نخسـتين      هـاي  پشـت خورنه در اوستا و 

 ,Corbin( داند هاي ظهور بينش الهي ايرانيان نسبت به نور مي جلوه

2005, p. 3.(  فرهنگ ايراني، اهميت و جايگاه خورشيد و پرتوهاي
هاي مـادي آن دانسـته اسـت. در ايـن      آن را چيزي فراتر از ارزش

 فرهنگ، خورشيد حتي اشرف موجـودات نيـز دانسـته شـده اسـت     
)Sohrevardi, 2001, p. 104.(   تعـابيري مثـل تعبيـر     بـر  تكيـه بـا

خطاب كرده و از  را نورالانوار عالم موجودات تعالي حقسهروردي كه 
اسـت   يـادكرده نورالانوار عـالم اجسـام    عنوان بهنور خورشيد مرئي 

تـرين   ترين و شايد گـران  (همان)، استفاده نگارگران ايراني از خاص
ها  رنگ در دسترسشان يعني رنگ طلايي براي ترسيم آسمان نگاره

لاجوردي آسمان شب  شود. مي درك قابلو پرتوهاي خورشيد، امري 
فارسي نيز چنانچه در برخي از ابيات فوق مشاهده شد، در  ياتدر ادب

است. اين  پيداكردهتقابل با زردي يا طلايي آسمان روز، نمود بارزي 
است. چنانچه سنايي در  مشاهده قابلبير در كلام شاعران ديگر نيز تع

آسمان روز، رنگ  ياقوت گونهاي از اين ابيات در تقابل با زردي  نمونه
زان  كشتم نفسياقوت «آسمان شب را لاجوردي معرفي كرده است؛ 

 ,Sanaei( »كرد چون عقـل از چـرخ لاژوردم   كازادگوهر شريعت/ 

1990, p. 160.(  ،عطار نيز بدون اطلاق زردي به ياقوت يا چيز ديگر
همـه روي  «صراحتاً فضاي روز را به رنگ زرد معرفي كرده است؛ 

 ,Attar( »زردي/ به يك ره آسـمان شـد لاجـوردي    زمين بگرفته

2005, p. 223.(  در نمونه اشعار ديگر از شاعران بزرگ تاريخ ادبيات
ايران، انوري در نمونه شعري از ديوان خود، از واژه سـپهر لاجـورد   

اي نمودار سپهر لاجورد/ گشته ايمـن چـون   «استفاده كرده است؛ 
خاقاني نيز در بيتي  ).Anvari, 1985, p. 129( »سپهر از گرم و سرد

گرچه طبع از آبنوس روز «است؛  برده ناماز واژه لاجورد آسمان  ،ثقيل
 »رمو شب زد خرگهم/ ورچـه دهـر از لاجـورد آسـمان كـرد افس ـ     

)Khaghani, 1998, p. 325.(  در مجلـس دوم از كتـاب   مولوي نيز
  داشتهاي گذرا به آسمان لاجوردي  مجالس سبعه، در قالب نثر، اشاره

  

  

 
  

  ه.ق، تبريز. 928- 946: بارگاه كيومرث، شاهنامه طهماسبي، 1 ريتصو
Fig.1: Kiumars Barracks, Tahmasbi’s Shahnameh, 1521-1539 

AD, Tabriz.  
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اندود، صف آسـمان را پـرده    هنوز نقاشان قدر اين صفه گچ«است؛ 
لاژوردي نكشيده بودند و هنوز فراشان قضا، فضاي اين چهارطـاق  

  ).Molavi, 1993, p. 64( »عناصر در بيداري وجود نزده بودند
گوي بـه   هايي از اشارات شاعران و اديبان فارسي ها، نمونه اين

ها به شكل  رنگ آسمان بود. شاعران و اديباني كه آثار تعدادي از آن
شـده اسـت.    هاي متوالي، تبديل به آثار نگارگري  مستمر و در سده

محتويات اين آثار بر نگارگران، ازجمله تبعيـت  رو تأثيرگذاري  ازاين
  رسد. ها از تعابير رنگي، امري معقول و منطقي به نظر مي آن
  

  بارگاه كيومرث
ترين منابع الهام نگارگران ايراني بوده  شاهنامه فردوسي يكي از مهم

هـاي   هاي تاريخ هنـر ايـران در نسـخه    ترين نگاره و بخشي از مهم
مصور اين كتاب به تصوير درآمده است. در ميان تمام نسخ مصـور  

تعداد  ازنظرشاهنامه، نسخه سلطاني (معروف به شاهنامه طهماسبي) 
هاي ايـن   ي دارد. نگارهفرد منحصربه) وضعيت  نگاره 258تصاوير (

نسخه كه ظاهراً كار هنرمندان سرآمد دربار تبريز آن زمـان اسـت،   
ــگفت  ــار ش ــز يادگ ــارت  انگي ــنعتگري و مه ــهي از ص ــاب ب  حس

هاي  اين نسخه كه در حوالي سال (Binion, 2017, p. 251).آيد مي
هاي متنوعي  هجري قمري به اجرا درآمده، حاوي نگاره 946تا  928

از مجــالس شــاهنامه، از دوره پيشــدادي تــا دوره ساســاني اســت. 
 ـ ديرس يمهنرمندان شاخصي چون سلطان محمد، مير مصور،  ي، عل

و  شـده  شناخته، جزو هنرمندان محمد دوستظفر علي، آقاميرك و م
 ,Pakbaz, 1999( اند هاي اين نسخه بوده گيري نگاره فعال در شكل

p. 328.(  
 ـب اهـل كشـتي  «هـاي   مقدماتي به نـام  دونگارهپس از  و » تي

 بانامهاي شاهنامه  ، اولين نگاره از داستان»فردوسي و شعراي غزنه«
اي بسيار پركار  به سلطان محمد تعلق دارد. نگاره» بارگاه كيومرث«

هاي مختلف رنگـي. ايـن نگـاره     اي از طيف و حاوي تنوع گسترده
اين نگاره ضـمن نمـايش    .)1 ريتصوآسماني به رنگ طلايي دارد (

اولين داستان از شاهانِ شاهنامه، به چند ماجراي متوالي از كيومرث 
  دارد.و پسرش سيامك اشاره 

كيومرث اولين پادشاه شاهنامه است كه محل سكونت و تخت 
پژوهنده نامه باستان/ كه «ها قرار دارد؛  اش در ميان كوه فرمانروايي

از پهلوانان زند داستان/ چنين گفت كĤئين تخت و كلاه/ كيـومرث  
كدخداي/ نخستين به كوه  برجهانآورد و او بود شاه/ كيومرث شد 

  (Ferdowsi, 2008, p. 11).»اندرون ساخت جاي
كند كه سروش ايزدي به حضور  نگاره، موقعيتي را روايت مي 

كنـد.   الوقوع اهريمن آگاه مـي  كيومرث رسيده و او را از حمله قريب
سروش كه در سمت راست كيومرث ايستاده، هماننـد ديگـر افـراد    

پوش ترسيم شده است. كيومرث در جهـت   نگاره، به شكل پلنگينه
نگرد كه در سمت چپ  ي پسرش سيامك ميسو بهش، مخالف سرو

او نشسته است. نگاهي كه از آگاهي وي نسبت به آينـده و كشـته   
شدن سيامك بـه دسـت خـروزان ديـو حكايـت داشـته و نگـاهي        

كيومرث زين خود كي آگاه بود/ كه تخت مهي را «بار است؛  حسرت
جز او شاه بود/ يكايك بيامد خجسته سروش/ بسان پري پلنگينـه  

/ كه دشمن چه سازد همي بـا  در دربهپوش/ بگفتش ورا زين سخن 
  (Ferdowsi, 2008, p. 12).»پدر

 
  

  تبريز..ق، ه 928- 946: نبرد هوشنگ با ديوان، شاهنامه طهماسبي، 2 ريتصو
Fig.2: Hushang’s battle with Demons, Tahmasbi’s Shahnameh, 

1521- 1539 AD, Tabriz. 

  
در متن شاهنامه، صراحتي درباره روز يا شب بودن اين بخش از 
داستان وجود ندارد، اما نگارگر با تركيب چند وضعيت متـوالي كـه   

فضـاي روز  شـوند، ايجـاد    طبق عرف، بيشتر در طول روز انجام مي
براي نگاره را داراي اولويت تشخيص داده و رنگ طلايي را براي آن 
برگزيده است (حالت رسمي كيومرث و ظاهر بر تخت نشسته وي، 
حضور رسمي او در بارعام عمومي و فعاليت عادي و روزمره تعدادي 

  از حاضران در نگاره).
  

  نبرد هوشنگ با ديوان
 ريتصونام دارد (» هوشنگ با ديواننبرد «، موردبحثدومين نگاره 

را نام  هيما گران«). هوشنگ، نواده كيومرث و يادگار سيامك است؛ 2
هوشنگ بود/ تو گفتي همه هوش و فرهنگ بود/ به نزد نيا يادگار 

با كشته  .)Ferdowsi, 2008, p. 13»(ه مر او را به برديپرورپدر/ نيا 
ليت انتقـام از  شدن سيامك به دست خروزان ديو، هوشـنگ مسـئو  

شود. نگاره برگرفته شده از اين ابيات، به حضور  دار مي ديوان را عهده
كيومرث در پشت سپاه و نظارت او بر بريده شدن سر ديو سياه بـه  

پس پشت لشكر كيومرث شـاه/ نبيـره   «دست هوشنگ تعلق دارد؛ 
اندرون با سپاه/ كشيدش سراپاي يكسر دوال/ سپهبد بريـد   شيپ به

  .)Ferdowsi, 2008, p. 13»(همال آن سر بي
اشعار فردوسي، صراحتي درباره روز يا شب بودن زمان وقـوع   

اين نبرد ندارد، اما قاعدتاً تماشاي صحنه نبرد هوشـنگ بـا ديـوان    
توسط كيومرث كه در پس پشت سپاه است، نيازمند نور روز اسـت.  

بودن زمان نبرد اشاره  روز بهشايد بتوان گفت كه روح متن  رو نيازا
دارد. نگارگر نيز با انتخاب رنگ طلايي براي آسمان، وقوع اتفاق را 

  است. زده رقمدر وقت روز 
  

  جشن سده
شده است. طبق اين  در شاهنامه، كشف آتش به هوشنگ نسبت داده

  سوي ماري سياه، جرقه آتشـي  سنگ به روايت، با پرتاب يك قطعه
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  .ق، تبريز.ه 928- 946شاهنامه طهماسبي، : جشن سده، 3 ريتصو
Fig.3: Sadeh Celebration, Tahmasbi’s Shahnameh, 1521-1539 

AD, Tabriz.  
  

گيري  آيد كه مقدمات ايجاد درك نسبت به چگونگي شكل پديد مي
نشد مار كشته وليكن «آورد؛  اصطلاح كشف آن را پديد مي آتش و به

آفـرين/   فراز/ جهاندار پيش جهانز راز/ ازين طبع سنگ آتش آمد 
  (Ferdowsi, 2008, p. 15).»نيايش همي كرد و خواند آفرين

يا جشن هوشنگ بـه مناسـبت   » جشن سده«نگاره حاضر به 
). فردوسي صراحتاً زمان برگـزاري  3كشف آتش تعلق دارد (تصوير 

 شب آمد برافروخت آتـش «كند؛  هنگام عنوان مي اين جشن را شب
اه در گرد او با گروه/ يكي جشن كرد آن شـب و  چو كوه/ همان ش

 .Ferdowsi, 2008, p(.»باده خورد/ سده نام آن جشن فرخنده كرد

) نگارگر نيز با تبعيت از متن ادبـي، آسـمان نگـاره را بـه رنـگ      16
 لاجوردي درآورده است.

از جهت منطقي نيز، در هنگام شب پرتوهـاي آتـش قابليـت    
ذا ترسيم آسمان لاجوردي به معناي كند و ل تجلي بيشتري پيدا مي

برپايي اين جشن در وقت شب امري معقول است. نكتـه مهـم در   
فضاي نگارگري اصيل ايراني حضور نور فراگير و يكسان در همـه  

كه گويا نـور از درون اشـياء بـه بيـرون      طوري جاي تصوير است. به
ها  شود و نه از بيرون و از يك جاي خاص. اشياء و پيكره ساطع مي

چه در هنگام روز و چـه در هنگـام شـب كـاملاً واضـح و روشـن       
اي كه نشان از تـابش نـور از    گونه سايه مشاهده هستند و هيچ قابل

جايي خاص باشد وجود ندارد. به همين دليل چنانچه در اين نگـاره  
هاي ترسيم شده در نور روز يا شب تفاوت  شود، نگاره نيز مشاهده مي

  9ها و اشياء ندارند. ي روي پيكرهخاصي در شكل نورپرداز
  

  طهمورث ديوبند
در ادامه نبرد شـاهان پيشـدادي بـا نيروهـاي اهريمنـي و ديـوان،       
طهمورث به جنگ با گروهي از ديوان رفتـه و پـس از بـه اسـارت     

بـه  جهاندار طهمورث «گيرد؛  كشيدنشان، طهمورث ديوبند لقب مي
/ بيامد كمربسته جنگ و كين/ يكايك بياراست با ديو جنگ/ نيآفر

نبد جنگشان را فراوان درنگ/ ازيشان دو بهره به افسـون ببسـت/   
. (Ferdowsi, 2008, p. 18)» دگرشان به گـرز گـران كـرد پسـت    

اي به زمان برپايي نبرد نداشته، اما نگارگر، آسمان اين  فردوسي اشاره
  ).4 ريتصوكرده است ( نگاره را به رنگ طلايي ترسيم

 
  

  .ق، تبريز.ه 928- 946. طهمورث ديوبند، شاهنامه طهماسبي، 4 ريتصو
Fig.4: Tahmores captures the Demons, Tahmasbi’s 

Shahnameh, 1521-1539 AD, Tabriz. 

  
  مرگ مرداس

اشاره دارد؛ » مرداس«اين نگاره به توطئه ضحاك براي قتل پدرش 
). در 5 ريتصـو محمد در شاهنامه طهماسبي (اثري ديگر از سلطان 

سيرت و ساكن در  شاهنامه، مرداس فرمانرواي تازيان و مردي نيك
يكي مـرد  «گذار (احتمالاً سرزمين تازيان) است؛  دشت سواران نيزه

گذار/ گرانمايه هم شاه و هم  بود اندر آن روزگار/ ز دشت سواران نيزه
كه مرداس نام گرانمايه بود/ به مرد/ ز ترس جهاندار با باد سرد/  نيك

  (Ferdowsi, 2008, p. 22).»داد و دهش برترين پايه بود
شده در نگاره، به سرنگوني مرداس در چاه تعلق  لحظه ترسيم

از سوي ابليس كه توسط ضحاك و با نيت  شنهادشدهيپدارد. مرگي 
ترسـيم   سـال  انيمشود. مرد  ي پدر، اجرايي ميجا بهنشيني  بر تخت
  ضحاك اسـت.   خدمت گذارر باغ، ابليس و جوان بالاي چاه، شده د

  

  
  

  .ق، تبريز.ه 928-946مرگ مرداس، شاهنامه طهماسبي، . 5 ريتصو
Fig.5: Mardas Killed, Tahmasbi’s Shahnameh, 1521-1539 AD, 

Tabriz. 
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نا 
�

ی
�

، چاهي در مسير حركـت هـر شـب    شده نييتعبرنامه از پيش  طبق
مرداس به انتهاي باغ كه محل نيايش و عبـادت شخصـي او بـود،    

شود. طبق ايـن برنامـه،    و روي آن با خاشاك پوشيده مي شده كنده
مرداس به درون چاه سقوط كرده و با مرگ او، پسرش ضحاك بـه  

پس ابليس وارونـه آن ژرف چـاه/ بـه    «رسد؛  فرمانروايي تازيان مي
ان مهتر نـامجوي/ شـب آمـد    خاشاك پوشيد و بسترد راه/ سر تازي

سوي باغ بنهاد روي/ به چاه اندر افتاد و بشكست پسـت/ شـد آن   
  (Ferdowsi, 2008, p. 23).»پرست زدانمرد ي دل كين

چنانچه مشاهده شد اشعار فردوسي بر شب بودن زمان وقـوع  
را در اندر سراي/ يكي  پادشاهمر آن : «ددارنديتأكاين حادثه در باغ 
لگشاي/ گرانمايه شبگير برخاستي/ ز بهر پرستش بوستان بود بس د

بياراستي/ سر و تن بشستي نهفته به بـاغ/ پرسـتنده بـا او ببـردي     
  (همان).» چراغ

اشعار فردوسي بر شب بودن زمان وقوع اين اتفاق تأكيد دارد. 
نگارگر نيز با انتخاب آسمان لاجـوردي، تيرگـي شـب را در پهنـه     

اين طريق، روايت فردوسـي را مـورد   آسمان نگاره بازتاب داده و از 
  .تائيد قرار داده است

  
  خواب ديدن ضحاك

بيند كه  پس از به دنيا آمدن فريدون در البرزكوه، ضحاك خوابي مي
 كشان كشاندر آن فريدون، وي را از تخت پادشاهي به زير كشيده و 

يكي بانگ بر زد به خواب اندرون/ كه لرزان «برد؛  به كوه دماوند مي
آن خانه صد ستون/ بپيچيد ضحاك بيدادگر/ بدريدش از هول شد 

گونه كه پيداست اين  همان (Ferdowsi, 2008, p. 29).»گفتي جگر
است. شعر فردوسي نيز بر اين مسـئله   داده رخاتفاق در هنگام شب 

در ايوان شاهي شبي ديرباز/ به خواب اندرون بـود بـا   «تأكيد دارد: 
هنشـهان/ سـه جنگـي پديـد آمـدي      ارنواز/ چنان ديد كز كـاخ شا 

اما تصوير ترسيم شده در ايـن   (Ferdowsi, 2008, p. 28).»ناگهان
). پـس از  6 ريتصـو نگاره به چهار روز بعد از اين خواب تعلق دارد (

را به دربار خود فراخوانده و از  گزاران خوابخواب، ضحاك موبدان و 

تعبير تلخ خـواب  خواهد. موبدان كه از  ها تعبير خواب خود را مي آن
باخبرند، از بازگويي آن به ضحاك بيمناك هستند، اما نهايتاً در روز 
چهارم كه فردوسي بر روز بودنش تأكيد دارد، يكي از موبدان، تعبير 

چهارم برآشفت شـاه/   روز به«كند؛  خواب را براي ضحاك بازگو مي
ها  ر بودنيتان دار بايد بسود/ وگ موبدان نماينده راه/ كه گر زنده بران

پس از شنيدن تعبير خواب،  (Ferdowsi, 2008, p. 30).»ببايد نمود
شـود:   مـي  هوش يبهاي پيش رو از ترس  ضحاك از هول مصيبت

چو بشنيد ضحاك بگشاد گوش/ ز تخـت انـدر افتـاد وز او رفـت     «
 »هوش/ گرانمايه از پيش تخت بلند/ بتابيـد روي از نهيـب گزنـد   

).Ferdowsi, 2008, p. 30(  
ظاهراً فردوسي وقوع اين بخـش از داسـتان را در روز تعيـين    
كرده است، اما سلطان محمد براي آسمان نگاره رنگ لاجوردي را 

اي پيرامون اشارات تمثيلي  در نظر گرفته است. در اين رابطه، نكته
شعر وجود دارد كـه تـا حـدي لاجـوردي شـدن آسـمان نگـاره را        

تمثيلي روزگار فرداهـاي   ورتص بهكند: در بيت بعدي  مي درك قابل
گويـد روز روشـن    است. فردوسي مي شده فيتوص وتار رهيتضحاك 

شود؛  ضحاك پس از شنيدن اين ماجرا همچون شب لاجوردي مي
نــه آرام بــودش نــه خــواب و نــه خــورد/ شــده روز روشــن بــدو «

شايد تعبير تمثيلي فردوسي و  (Ferdowsi, 2008, p. 31).»لاجورد
خواب در اين بخش از داسـتان، دليـل ترسـيم     وزن سنگين مسئله

  10آسمان لاجوردي براي نگاره باشد.
ضحاك پس از آگاهي از تولد فريدون، سپاهي را براي يافتن و 

كند. سپاهيان ضحاك، پس از  از ميان برداشتن او روانه البرز كوه مي
بر  تغذيه كرده بود را از ميان نااميدي دريافتن او، گاوي كه از شيرش

سـالي بـا    دارند. اين گاو برمايه نام داشـته و فريـدون در بـزرگ    مي
ساختن گرزي به شكل سر گـاو (گـرزه گـاو سـر) يـاد او را نيكـو       

كوبد؛  داشته و در فرازي از شاهنامه با اين گرز بر سر ضحاك مي نگه
زار/ بيامد از خبر شد به ضحاك بر روزگار/ از آن گاو برمايه و مرغ«

آن كينه چون پيل مست/ مر آن گاو برمايه را كرد پسـت/ سـبك   
»سوي خان فريدون شـتافت/ فـراوان پژوهيـد و كـس را نيافـت     

    

   
 

 ه.ق، تبريز. 928-946. خواب ديدن ضحاك، شاهنامه طهماسبي، 6تصوير 
Fig.6: Zahak sees sleep, Tahmasbi’s Shahnameh, 1521-1539 

AD, Tabriz.  

  

. كشته شدن برمايه توسط سپاهيان ضحاك، شاهنامه طهماسبي، 7تصوير 
  ه.ق، تبريز. 946-928

Fig.7: Kill the Cows by the troops of Zahak, Tahmasbi’s 
Shahnameh, 1521-1539 AD, Tabriz.  
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سـبك   آن كينه چون پيل مست/ مر آن گاو برمايه را كرد پسـت/ 
 »سوي خان فريدون شـتافت/ فـراوان پژوهيـد و كـس را نيافـت     

)Ferdowsi, 2008, p. 32.( روز يا شـب   فردوسي اشاره صريحي به
بودن زمان كشته شدن برمايه ندارد، ولي منطـق داسـتان و نگـاره    

كند كه به دليل نياز به نور روز جهت جستجو در مرغزار،  ايجاب مي
داده باشد. نگارگر نيز با انتخـاب رنـگ    رخاين اتفاق در هنگام روز 

  .)7طلايي بر روز بودن زمان اين اتفاق مهر تائيد زده است (تصوير 
  
  . كشته شدن برمايه توسط سپاهيان ضحاك7

  گذشتن فريدون و سپاهيانش از اروندرود
دهد و از  براي حمله به پايتخت ضحاك سپاهي ترتيب مي فريدون

سـپاهيان وي پـس از رسـيدن بـه حاشـه       كند. البرزكوه خروج مي
. پس از ناكامي در تهيه دنشو با مرزبانان ضحاك مواجه مياروندرود، 

و از رودخانه  زده آببه  مستقيماً سپاهيانشقايق يا كشتي، فريدون و 
چو آمد به نزديك اروندرود/ فرسـتاد زي رودبانـان   «كنند؛  عبور مي

اكنون  هم بر افگنه كشتي / كپيروز شاهدرود/ به آن رودبانان گفت 
ها كسـي را بـدين سـو     به راه/ مرا با سپاهم بدان سو رسان/ از اين

 »/ نياورد كشتي نگهبان رود/ نيامد بـه گفـت فريـدون فـرود    ممان
)Ferdowsi, 2008, p. 38.(  درباره روز يا شب  صحبتيمتن شاهنامه

هـر دو احتمـال    ،نكرده استبودن زمان عبور سپاهيان از رودخانه 
 تصـور  قابـل عبور در روز و احتمال عبور پنهاني در شب منطقـي و  

اما آسمان نگاره كه به رنگ طلايي است، وقـوع اتفـاق را    هستند،
  ).8تصوير منتسب كرده است. ( روز به
  

  كردن ضحاك در كوه دماوند دربند
اسـت،   شده دادهنگاره ديگري كه خلق آن به سلطان محمد نسبت 

اي  ). نگاره9 ريتصونام دارد (» كردن ضحاك در كوه دماوند دربند«
 كه اسارت ابدي ضحاك در كوه دماوند را به تصوير كشيده و داراي
آسماني به رنگ لاجوردي است؛ آسـماني لاجـوردي و پوشـيده از    

سنت رايـج در   بر اساسابرهاي سفيد. در اين نگاره، سلطان محمد 
نمـايش داده   زمان همطور  ا بهر باهمنگارگري، چند فضاي پيوسته 

است؛ كوه دماوند، ضحاك، غار بـن ناپديـدي كـه ضـحاك در آن     
است، آسمان ابري و همراهاني كه در پاي كـوه حضـور    رشدهيزنج

دارند. متن شاهنامه، صراحتي درباره روز يا شب بـودن ايـن اتفـاق    
براي غاري كه ضحاك » ديبن ناپد«ندارد، اما شايد كاربرد اصطلاح 

باشـد.   موردبحـث شود، نمادي از تـاريكي فضـاي    آن زنجير مي در
بيـاورد  «اسـت؛   شـده  دادهتعبيري كه به آسمان نگاره نيـز تعمـيم   

ضحاك را چون نوند/ به كوه دماوند كردش به بند/ به كوه اندرون 
دستش بر  فروبستاش ناپديد/  تنگ جايش گزيد/ نگه كرد غاري بن

 .)Ferdowsi, 2008, p. 45( »ي درازختس بهآن كوه باز/ بدان تا بماند 
ظاهراً در انتخاب آسمان لاجوردي نگاره، نيات زيباشناسانه نگارگر 
نيز تأثيرگذار بوده است. آسمان لاجوردي باعـث شـده تـا ابرهـاي     

اند،  هايي مثل دهان اژدها را خلق كرده آسمان كه نقش وتاب چيپرپ
ضـحاك و   تيخص ـباشهايي متناسب  جلوه بيشتري پيدا كند. نقش

يادآور سرنوشتي كه برايش ترسيم شده است. ضمن اينكه آسـمان  
روزي ابـدي   گر فضاي تاريـك غـار و تيـره    لاجوردي نگاره، تداعي

 .هستضحاك نيز 
  

  باهماولين مواجهه خسرو و شيرين 
اي منتسـب بـه سـلطان     ، نگارهباهماولين مواجهه خسرو و شيرين 

(نسخه طهماسـبي) اسـت    محمد نقاش و از خمسه نظامي گنجوي
هجـري   946-949هـاي حـدود    ). اين خمسه در سـال 10 ريتصو(

و كاتـب آن شـاه محمـود     شده هيتهاول  طهماسب شاهقمري براي 
نيشابوري بوده است. اين نسخه، چند نگـاره منسـوب بـه سـلطان     

 ديرس يممحمد دارد. هنرمندان برجسته ديگر در اين دوره، آقاميرك، 
هـاي ايـن    اند كه در خلـق نگـاره   مظفر علي بودهي و رزاعليمعلي، 

  )Azhand, 2005, p. 164.اند( نسخه نيز مشاركت داشته
آسمان نگاره حاضر به رنگ طلايي است كه نشـان از وقـوع   
داستان در هنگام روز دارد. موضـوعي متناسـب بـا اشـاره نظـامي      

چو  دم دهيسپ«است؛  صيتشخ قابلگنجوي كه در ابيات مرتبط با آن 
دم بر زد سپيدي/ سياهي خواند حرف نااميدي/ هـزاران نـرگس از   

  د/ شتابان كـرد شـيرين  تا برآمد يك گل زر فروشدچرخ جهانگرد/ 
  

  
    

    
  

گذشتن فريدون و سپاهيانش از اروندرود،.8ريتصو
  .ق، تبريز.ه 928- 946شاهنامه طهماسبي، 

Fig.8: Crossing Fereidoon and his troops 
from the Arvand River, Tahmasbi’s 
Shahnameh, 1521-1539 AD, Tabriz. 

دماوند،. در بند كردن ضحاك در كوه9ريتصو
  .ق، تبريز.ه 928- 946شاهنامه طهماسبي، 

Fig.9: Capture Zahak in the Damavand 
Mountain, Tahmasbi’s Shahnameh, 1521-

1539 AD, Tabriz. 

 هم. اولين مواجهه خسرو و شيرين با 10 ريتصو
  .ق، تبريز.ه 946- 950خمسه طهماسبي، 

Fig.10: The first meeting between 
Khosrow and Shirin, Tahmasbi’s 
Khamseh, 1539-1543 AD, Tabriz.  
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 .ق، تبريز.ه 946-950پيرزن و سلطان سنجر، خمسه طهماسبي،  .11 تصوير
Fig.11: Old lady and King Sanjar, Tahmasbi’s Khamseh, 1539-

1543 AD, Tabriz. 
  

را/ پديد آمد چو مينو مرغزاري/  يبارگ كبارگي را/ به تلخي داد دل ي
11»ساري در او چون آب حيوان چشمه

.(Nezami, 2008, p. 145)  نياز
نسبتاً دور نيز  فاصله كبه نور طبيعي روز براي ديده شدن شيرين از ي

  دليل ديگري براي منطقي بودن وقوع اتفاق در هنگام روز است.
  

  . پيرزن و سلطان سنجر11
نجر كه برآمده از خمسه نظـامي گنجـوي   نگاره پيرزن و سلطان س

هـاي   (نسخه طهماسبي) است، يك نمونه خاص از جهت دشـواري 
). آسمان اين نگاره به رنـگ  11تشخيص روز و شب است (تصوير 

 زمان با اين تاريكي ظاهري، خورشيدي نيز لاجوردي است، اما هم
 درخشد. داستان نگاره به شكل نمادين، برخورد در آسمان نگاره مي
پيرزني را «نقد كشيده است. اين داستان بابيت  سلاطين و رعايا را به

 ,Nezami, 2008).»گرفتستمي درگرفت/ دست زد و دامن سنجر 

p. 48) را  تمديده به درگـاه سـلطان  و دادخواهي پيرزني س آغازشده
طرفـه پيـرزن    هاي يك دهد. ابيات بعدي، تنها به صحبت نشان مي

 مشـخص اختصاص دارد. خوانش ابيـات، زمـان وقـوع داسـتان را     
وجود رنگ لاجوردي در آسمان نگاره به شكل نامتعـارفي  كند.  نمي

با يك خورشيد طلايي و تابان در گوشه آسمان تجميع شده اسـت.  
 شـديد  بان در بالاي سر پادشاه نيز نشان از تابش وجود چتر يا سايه

  ).كند مينور خورشيد دارد (و حتي بر وجود آن در آسمان تأكيد نيز 

ترتيب، آسمان لاجوردي كه بـه شـكل متعـارف بـراي      اين به
شد، با يك خورشيد صريح در پهنه آسـمان   آسمان شب تعريف مي

 تجميع شده است.
  

  . كشته شدن شير و گور به يك تير بهرام12
متعلق به خسمه » تير بهرامكشته شدن شير و گور به يك «نگاره 

نظامي (نسخه طهماسبي) است و دربـاره روز بـودن زمـان شـكار،     
 روزي اندر شكارگاه يمن/ با دليران آن ديار و«صراحت وجود دارد؛ 

دمــن/ شــه كــه بهــرام گــور شــد نــامش/ گــوي بــرد از ســپهر و 
  آسـمان ترسـيمي در نگـاره،    (Nezami, 2008, p. 571).»بهرامش

 

  
  

-950كشته شدن شير و گور به يك تير بهرام، خسمه طهماسبي،  .12 ريتصو
 .ق، تبريز.ه 946

Fig. 12: Kill the lion and Zebra with a Bahram’s Shot, 
Tahmasbi’s Khamseh, 1539-1543 AD, Tabriz. 

  
مطابق با توصيفات نظامي و مطابق با عرف معمـول زمـان شـكار،    

  ).12 بارنگ طلايي ترسيم شده است (تصوير
  

 . معراج حضرت رسول (ص)13
در خمسـه نظـامي (نسـخه    نگاره معراج حضرت رسـول (ص) كـه   

ــه تصــوير كشــيده شــده، يكــي از معــروف  ــرين و  طهماســبي) ب ت
). اين نگاره كه در 13تصوير ترين آثار سلطان محمد است ( شاخص

كامل  طور بهاند،  آن فرشتگان به استقبال حضرت رسول (ص) آمده
در آسمان لاجوردي ترسيم شده است. در ميان آسمان لاجـوردي،  

 مشاهده قابلنيز اي از ابر  هاي متنوع و گسترده و تكه 12اجرام آسماني
است. شعر نظامي گنجوي در چند جا شروع اين معراج را در هنگام 

  پاس شب را ز خيل خانه خـاص/ تـويي  «شب معرفي كرده است: 
  

 
  

 .ق، تبريز.ه 946- 950معراج حضرت رسول (ص)، خمسه طهماسبي،  .13 ريتصو
Fig.13: Go to the Sky of Prophet Muhammad, Tahmasbi’s 

Khamseh, 1539-1543 AD, Tabriz. 
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مستي لاهوتي و مستي ناسوتي، ديوان حافظ (نسخه سام ميرزا)،  .14 ريتصو
 .ق، تبريز.ه 937

Fig.14: Drunken Lahouti and Drunken Nasotie, Divan-e-
Hafez (Version of Som mirza), 1530 AD, Tabriz. 

  
امشب يتاقدار خلاص/ سرعت برق اين براق تـو راسـت/ برنشـين    
كامشب اين يتاق تو راست/ .../ شب شـب توسـت و وقـت وقـت     
دعاست/ يافت خواهي هر آنچه خواهي خواست/ .../ در شب تيره آن 

  ).Nezami, 2008, p. 541( »پذير مراد نقشسراج منير/ شد ز نقش 
ترتيب فضاي اين نگاره، مطابق با شعر نظامي گنجـوي   اين به

كاملاً بارنگ لاجوردي ترسيم شده كه به جهت اشاره به شب بودن 
  زمان شروع معراج است.

  
  . مستي لاهوتي و مستي ناسوتي14
امضاي  يروشن بهترين نگاره از ديوان حافظ نسخه سام ميرزا كه  مهم

» مستي لاهوتي و مستي ناسوتي«سلطان محمد را نيز بر خود دارد 
 ايهـام اي پيچيده كه همچون غزل حـافظ   ). نگاره14 ريتصواست (
اي دارد. محوريت اين نگاره با ساختماني است كه در يـك   گسترده

آن فرشتگان مشـغول   بام پشتباغ قرار دارد. ساختماني كه بر روي 
 نقطه نگاره و تـا  نيتر نييپاي تا نوش وده و شادي و بادهگساري ب مي

اسـت. شـكل و شـمايل افـراد،      داكردهيپموجودات غيرعادي ادامه 
ها،  ها در فضاهاي مختلف نگاره و وضعيت آن وضعيت قرارگيري آن

 را در نظر داشته است يرماديغترسيم فضايي مابين دنياي مادي و 
. آسمان اين نگاره كه در درون كادر (فضايي مابين لاهوت و ناسوت)

به رنگ طلايي است. حضور تكه ابرهاي سفيد  ،محصورشدهنقاشي 
به آسـمان را   رنگ ييطلافضاي  بي بر پهنه اين آسمان، انتسابو آ

اينجاست كه محل قطع فاصله بـين   مهم كند، ولي نكته قطعي مي
شـده   يكـار  چمـن هاي حاشيه فضـاي   آسمان و زمين، پائين نرده

هــاي مشــابه،  در نگـاره  كــه يدرصــورتمحوطـه ســاختمان اسـت،   
شـت سـاختمان   هـاي پ  هاي باغ بـه زمـين   هاي پشت نرده محوطه

 ـدر ا اختصاص داشته اسـت؛  نگـاره گويـا سـاختمان و فضـاي      ني
، برآمده و شده كندهكامل از زمين  طور به ،كاري شده روبرويش چمن

شكل اجراي آسـمان و   ايناست.   قرارگرفته رنگ ييطلادر آسمان 
 تـرين شـكل القـاي    خلاقانه ،ها گستردگي نمادين آن تا پشت نرده

بخـش   الهام ساختمان نگاره در فضايي مابين زمين و آسمان است.

در سراي مغان رفتـه بـود و   «گيري اين نگاره، غزلي با مطلعَ  شكل
 ,Hafez). است» / نشسته پير و صلايي به شيخ و شاب زدهزده آب

2015, p. 428)  گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت/ ز جرعه بر «بيت
از اين غزل بر قسـمت فوقـاني نگـاره    » رخ حور و پري گلاب زده

گيـري   نقش بسته و ظاهراً بيتي است كه بيشترين تأثير را بر شكل
عناصر دخيل در نگاره داشته است. شعر كه غالب ادبي غزل را دارد، 

گـو   و قصـه  تگـر يروارسي، قالب مطابق با عرف رايج در غزليات فا
دهد، انتخاب شخصي و  آنچه در آسمان نگاره روي مي رو نيازاندارد، 

 شناسانه او است. مستقل نگارگر و مبتني بر بينش زيبايي
  

  . عيد است و موسم گل و ياران در انتظار15
نگاره دوم در نسخه سام ميرزا از ديوان حافظ كه اين نيز متعلق به 

است، برخلاف نگاره قبلي، كتيبـه شـعري مسـتقلي    سلطان محمد 
ندارد. شعر مربوط به اين نگاره در چهار كتيبه ساختمان نگاره و در 

عيد است «)؛ 15 ريتصوبالاترين قسمت بنا به نگارش درآمده است (
و موسم گل و ياران در انتظار/ ساقي به روي شاه ببين مـاه و مـي   
بيار/ خوش دولتي است خـرم و خـوش خسـروي كـريم/ يـارب ز      

  (Hafez, 2015: 252). »دار زمانش نگاه زخم چشم
عيـد   دنيفرارسكه از شعر پيداست، موضوع اصلي غزل،  چنان

اسـت.   شـده  يمعرف ـكه خُسروُي كريم  است. عيدي در حضور شاه
غزلي كه در تفسير بصري سلطان محمد به نگاره رؤيت هلال ماه 

اسـت. چنانچـه    شده ليتبدشوال در حضور شاه يا شاهزاده صفوي 
مرسوم است رؤيت هلال عيد در هنگـام غـروب خورشـيد اتفـاق     

افتد، لذا سلطان محمد نيز براي ترسيم آسـمان نگـاره از رنـگ     مي
و هلال ماه جديد را نيز در گوشه سمت چپ لاجوردي استفاده كرده 

آسمان و عدم غلبه  يشيوم گرگنگاره به ترسيم درآورده است. شايد 
بـراي ايـن    شـده  استفادهكامل شب است كه باعث شده لاجوردي 

 تر باشد. هاي قبلي تا حدي روشن نگاره، نسبت به نمونه
  

  . گل بي رخ يار خوش نباشد16
ديوان حافظ (نسخه سام ميرزا) نگاره ديگري دارد كه خلق آن نيـز  

). ايـن نگـاره   16 ريتصـو اسـت (  شده دادهبه سلطان محمد نسبت 
گل بي «ديگر از غزليات حافظ است؛  يكيدرمطلعَ  تيب تكحاوي 

 ,Hafez, 2015). »باده بهار خوش نباشـد   رخ يار خوش نباشد/ بي

p. 169) تر است  روز يا شب ندارد، اما منطقي اي به زمان شعر اشاره
در هنگام روز در غزل را  مورداشارهتماشاي گل و گلگشت طبيعت 

تصور كنيم، رنگ آسمان نگاره لاجوردي است و ظـاهراً گلگشـت   
دهـد؛   مورد نظر سلطان محمد، در هنگام تاريكي آسمان روي مـي 

انتخابي مبتني بر ذهنيت سلطان محمد و متكي بر سليقه شخصـي  
 او.

  
  . خان اول رستم يا نبرد رخش با شير17

يا » خان اول رستم«سلطان محمد،  يموردبررسآخرين نگاره از آثار 
نام دارد. اثري متمايز و خاص از سلطان محمد » نبرد رخش با شير«

كه ظاهراً براي يك نسـخه ناتمـام از شـاهنامه فردوسـي در نظـر      
آسمان ترسيم شده در اين نگاره، به رنگ طلايي  13بود. شده گرفته

است، اما كالبدشكافي متن شاهنامه، احتمال شب بودن وقوع خـان  
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از روزهاي سفر از سيستان بـه   يكيدركند؛ رستم  اول را مطرح مي
كند. پس  مازندران، گورخري را شكار كرده و بر روي آتش كباب مي

و خود نيز به استراحت از خوردن كباب، لگام از سر رخش برداشته 
اي به اينكه وعده غذايي مورد  پردازد. تا اينجاي ابيات، هيچ اشاره مي

شـود (و اينكـه خـواب رسـتم، خـواب       نظر ناهار بوده يا شام نمـي 
اما وقتي نبرد رخش با شير پايان پيدا ؛ بوده يا خواب شب) بعدازظهر

 دنيفرارس ـكند، فردوسي از بيرون آمدن خورشيد از سر كـوه و   مي
دهد كه اين احتمال وقوع داستان در شب را افـزايش   صبح خبر مي

چو بيدار شد رستم تيزچنگ/ جهان ديد بر شير تاريك و « دهد؛ مي
تنگ/ .../ سرم گر ز خواب خوش آگه شدي/ ترا جنگ با شير كوته 

 آمد خوشچو خورشيد بر زد سر از تير كوه/ تهمتن ز خواب شدي/ 
 »/ ز يزدان نيكي دهش كرد يادبرنهادو زين  تن رخش بسترد/ ستوه

)Ferdowsi, 2008, p. 196.(  
قوي بودن احتمال وقوع داستان در شب،  باوجود، بيترت نيا به

سلطان محمد تصميم گرفته تا از رنگ طلايي به نشانه روز بـودن  
  . زمان وقوع داستان استفاده كرده باشد

  

  
  

    
. عيد است و موسم گل و ياران در انتظار،15تصوير

 ه.ق، تبريز. 937ديوان حافظ (نسخه سام ميرزا)، 
Fig.15: New Year has com and Flowers 
come and friends are waiting, Divan-e-

Hafez (Version of Som mirza), 1530 AD, 
Tabriz.  

حافظ. گل بي رخ يار خوش نباشد، ديوان16تصوير
 ه.ق، تبريز. 937(نسخه سام ميرزا)، 

Fig.16: Flower without being a 
Sweetheart is not beautiful, Divan-e-

Hafez (Version of Som mirza), 1530 AD, 
Tabriz. 

. خان اول رستم يا نبرد رخش با شير، 17تصوير 
 ه.ق، تبريز. 925اي ناتمام، احتمالاً  شاهنامه

Fig.17: Rostam’s first war or Rakhsh war 
with lion, Unfinished Shahnameh, Likely 

1519 AD, Tabriz.  

  
  

  : وضعيت رنگ آسمان در آثار سلطان محمد1جدول 
Table 1: The color of the sky in the works of Sultan Mohammad 

  

  نام نگاره  
Image name 

 نام متن ادبي
Literary 

text name 
  ادبيروايت متن 

Narration of literary text 

وضعيت رنگ
  آسمان در نگاره
The color of 
the sky in the 

picture 

  استنتاج
Conclusion  

  بارگاه كيومرث  1
Kiomers Throne  

شاهنامه
  فردوسي

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

  يا شب روز بهعدم اشاره 
  تر است) غالب روز به(توجه 

No reference to day or 
night 

  طلايي
Golden  

  انتخاب نگارگر مستقل از متن ادبي و معقول است
The choice of artist is independent of the 

literary text and wise  

2  
  نبرد هوشنگ با ديوان
Houshang battle 
with the court  

شاهنامه
  فردوسي

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

  يا شب روز بهعدم اشاره 
  تر است) غالب روز به(توجه 

No reference to day or 
night 

  طلايي
Golden  

  تبعيت نگارگر از روح متن ادبي
The painter adheres to the content of the 

literary text  

  جشن سده  3
Celebration Sadeh  

شاهنامه
  فردوسي

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

  است شده اشارهبه شب 
The night is mentioned  

  لاجوردي
Azure  

  تبعيت كامل نگارگر از متن ادبي
Full adherence of the painter to the literary 

text  

 طهمورث ديوبند  4
Tahmoores  

شاهنامه
  فردوسي

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

  يا شب روز بهعدم اشاره 
No reference to day or 

night 
  طلايي

Golden  
  و معقول استانتخاب نگارگر مستقل از متن ادبي 

The choice of artist is independent of the 
literary text and wise  
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 مرگ مرداس  5
Death of Mardas  

شاهنامه
  فردوسي

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

  است شده اشارهبه شب 
The night is mentioned  

  لاجوردي
Azure  

  تبعيت كامل نگارگر از متن ادبي
Full adherence of the painter to the literary 

text  

 خواب ديدن ضحاك  6
Dreaming of Zahak

شاهنامه
  فردوسي

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

  است شده اشاره روز به
The day is mentioned  

  لاجوردي
Azure  

  انتخاب نگارگر متفاوت با متن ادبي، ولي معقول است
Choosing a painter is different from a literary 

text, but it is wise  

  كشته شدن برمايه...  7
Barmaye was killed 

شاهنامه
  فردوسي

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

  يا شب روز بهعدم اشاره 
  تر است) غالب روز به(توجه 

No reference to day or 
night 

  طلايي
Golden  

  تبعيت نگارگر از روح متن ادبي
The painter adheres to the content of the 

literary text  

8  
گذشتن فريدون از 

 اروندرود
Fereydoun crosses 
the Arvand River  

شاهنامه
  فردوسي

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

  يا شب روز بهعدم اشاره 
No reference to day or 

night  
  طلايي

Golden  
  انتخاب نگارگر مستقل از متن ادبي و معقول است

The choice of artist is independent of the 
literary text and wise  

 كردن ضحاك... دربند  9
Zahak was arrested 

شاهنامه
  فردوسي

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

  يا شب روز بهعدم اشاره 
No reference to day or 

night  
  لاجوردي
Azure  

  تبعيت نگارگر از روح متن ادبي
The painter adheres to the content of the 

literary text  

10  

اولين مواجهه خسرو و 
  شيرين

The first meeting 
between Khosrow 

and Shirin  

 خمسه نظامي
Khamseh 
Nizami 

  است شده اشاره روز به
The day is mentioned  

  طلايي
Golden  

  تبعيت كامل نگارگر از متن ادبي
Full adherence of the painter to the literary 

text  

11  
  پيرزن و سلطان سنجر

The old woman and 
Sultan Sanjar  

خمسه نظامي
Khamseh 
Nizami  

  يا شب روز بهعدم اشاره 
No reference to day or 

night  

لاجوردي (با 
خورشيدي در 

  آسمان)
Azure (with 

sun in the sky(

زمان در آسمان  خورشيد طلايي و آسمان لاجوردي هم
  هستند

  (وجود تناقض)
The golden sun and the azure sky are in the 

sky at the same time 
)There is a contradiction(  

12  
  شكارگاه بهرام گور
Bahram Goor 

hunting ground  

خمسه نظامي
Khamseh 
Nizami 

  است شده اشاره روز به
The day is mentioned  

  طلايي
Golden  

  تبعيت كامل نگارگر از متن ادبي
Full adherence of the painter to the literary 

text  

13  
معراج حضرت رسول 

  (ص)
Ascension of 

Hazrat Mohammad 

خمسه نظامي
Khamseh 
Nizami  

  است شده اشارهبه شب 
The night is mentioned  

  لاجوردي
Azure  

تبعيت كامل نگارگر از متن ادبي (به همراه اعمال 
  تزئين آسمان شب) هاي معقول و متناسب در خلاقيت

Full adherence of the painter to the literary 
text  

14  
 مستي لاهوتي و ناسوتي

Heavenly 
drunkenness and 

earthly drunkenness

 ديوان حافظ
Divane 
Hafez  

  يا شب روز بهعدم اشاره 
No reference to day or 

night  
  طلايي

Golden  

نگارگر نيز مستقل عمل كرده اي به زمان ندارد و  متن اشاره
  است

The text does not refer to time and the painter 
has acted independently  

15  
 عيد است و موسم گل...
It is Eid and the 

flower season ...  

 ديوان حافظ
Divane 
Hafez  

هاي ابتدايي  شعر به زمان
  شب اشاره دارد فرارسيدن

The poem refers to the 
early times of night 

لاجوردي روشن
(به معني تازگي 
  غروب خورشيد)
Bright azure 

  تبعيت خلاقانه و كامل نگارگر از متن ادبي
Creative and complete adherence of the 

painter to the literary text  

  گل بي رخ يار...  16
Gol Bi Rokh Yar  

 ديوان حافظ
Divane 
Hafez  

 يا شبروزبهعدم اشاره
  تر است) غالب روز به(توجه 

No reference to day or 
night 

)More attention to the 

day(  

  لاجوردي
Azure  

اي به زمان ندارد و نگارگر نيز مستقل عمل كرده  متن اشاره
  است

The text does not refer to time and the painter 
has acted independently  

  

  تمخان اول رس  17
Khan I Rostam  

شاهنامه
  فردوسي

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

  اشاره مبهم به شب
Vague reference to the 

night  
  طلايي

Golden  
  توجهي نگارگر نسبت به متن ادبي كم

The painter's lack of attention to the literary 
text  
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    گيري نتيجه

  
رنگ طلايي و يا زرد ياقوتي در كنار تعبير  روزبهتعبير تمثيلي آسمان 

آسمان شب به رنگ لاجوردي در شعر و ادب فارسي، در كنار غلبه 
هاي طلايي و لاجوردي براي آسمان آثـار نگـارگري،    انتخاب رنگ
فرض شده كه نگارگران نيز تحت تأثير  گيري اين پيش موجب شكل

روز را به رنگ طلايي و آسمان شب را به  شاعران و اديبان، آسمان
فرض موجب انجام يـك   اند. اين پيش رنگ لاجوردي ترسيم كرده

پژوهش تخصصي بر روي آثار يكي از معتبرترين نگارگران تـاريخ  
، كليـه هفـده اثـر    . در راسـتاي پـژوهش  ه استنگارگري ايران شد

ن كافي ها به او اطمينا نگارگري سلطان محمد كه درباره انتساب آن
آمـاري پـژوهش، مـورد انتخـاب      هـاي  نمونه عنوان بهوجود داشت 

هـايي صـورت گرفـت.     ها بحث و درباره رنگ آسمان آن قرارگرفته
فـرض   ها با پيش چگونگي رنگ آسمان و ميزان مطابقت اين رنگ

اوليه درباره طلايي بودن آسمان روز و لاجوردي بودن آسمان شب، 
توصـيفي و   يموردبررس ـدر مواجهه با روايت متـون ادبـي مرجـع،    

تحليلي قرار گرفت. در پاسخ به سـؤالات تحقيـق، انطبـاق كامـل     
فرض مطروحه مورد جستجو قرار  ها با پيش آسمان روز و شب نگاره

تري از آثار سلطان محمد را مطابق گرفت؛ نتيجه حاصله، بخش بيش
با الگوي فوق تشخيص داد. در بيشتر آثار سلطان محمد، مطابق با 

رنگ طلايي و آسمان شب به رنگ  روزبهروايت متن مرجع، آسمان 
با  هاي خاص، تشخيص نگارگر لاجوردي درآمده است، اما در نمونه

  است. قرارگرفتهتعبير متن ادبي در تناقض 
سلطان محمد از روايـت   اثرشش نگاره از هفده  مشخص طور به 

متن در تعيين روز يا شب بودن زمان وقوع داستان تبعيت كامـل كـرده   
 هــايي بــه رنــگ و بـراي روز، آســمان طلايــي و بــراي شـب آســمان  

اند. شش نگـاره ديگـر نيـز عليـرغم عـدم اشـاره        لاجوردي را برگزيده
يا شب بـودن زمـان وقـوع داسـتان، روح حـاكم بـر        روز بهصريح متن 

 انـد.  هايشان اعمـال كـرده   داستان را استخراج كرده و همان را در نگاره
اي بـه زمـان وقـوع اتفـاق      ، متن و روح حاكم بر متن، اشارهدونگارهدر 

طلايـي يـا    دورنـگ مسـتقل يكـي از    طـور  بـه اند و نگارگر نيز  نداشته
هايش برگزيده است (بدون تنـاقض بـا    لاجوردي را براي آسمان نگاره

گـويي دارد). در يـك نگـاره     متن كه قالب تغزلـي و عـاري از داسـتان   
(خواب ديدن ضحاك) انتخاب نگارگر متفاوت بـا مـتن ادبـي ولـي تـا      
حدي معقول است و در يك نگاره ديگر (خان اول رستم) مـتن اشـاره   

يـي بهـره   مبهمي به شب دارد، ولي نگارگر براي آسـمان از رنـگ طلا  
گرفته است. نگاره نهايي كه موجب ايجـاد تنـاقض و اشـكال در عـدم     

شود، پيـرزن و سـلطان سـنجر نـام دارد.      ارائه حكم نهايي براي آثار مي
زمان از خورشـيد طلايـي و آسـمان لاجـوردي      اي كه در آن هم نگاره

اسـت. در نمونـه اخيـر، نگـارگر      شـده  گرفتـه براي ترسيم آسمان بهره 
و تركيبـي متنـاقض را پديـد آورده اسـت، امـا       شكسته درهمرا ها  قالب

بازهم فراواني تبعيت نگارگر از روايات متني و تبعيت از الگـوي ترسـيم   
رنگ طلايي و آسمان شب به رنگ لاجـوردي در بيشـتر    روزبهآسمان 

  رساند. فرض مطروحه در پژوهش را به اثبات مي آثارش، پيش
هـاي ادبـي و محتـوايي رنـگ      در پيگيري ريشه بيترت نيا به 

آسمان روز و شب در آثار سلطان محمد، اين نتايج صريح به دست 
آمد كه هنرمند نگارگر در غالب اوقات، الگوي مطروحـه در شـعر و   

طلايي و تعبير  روزبهادب فارسي، مبني بر تعبير تمثيلي رنگ آسمان 
 وقـوع  بازمـان آسمان شب به رنگ لاجوردي را پذيرفته و مطـابق  

هـايش اعمـال    شود، آن را در نگاره داستاني كه به نگاره تبديل مي
منطقي است تا در مواردي كه شعر صراحتي درباره روز كرده است. 

يا شب بودن وقوع اتفاق نداشته، تعيين آسمان طلايي يا لاجوردي 
را مربـوط بـه ذوق و سـليقه شخصـي نگـارگر و نگـاه         براي نگاره

نگـارگر در صـورت غلبـه حـس      كه يطور هبزيباشناسانه او بدانيم. 
بر منطق روايي داستان، تركيب رنگي مبتني بر  اش شناسانه ييبايز

اما شايد مسائل ديگـري  ؛ سليقه خود را در نگاره اعمال كرده است
يا  دهنده سفارش نظر اعمالهاي هنري رايج در آن دوره،  مثل سنت

در مـتن يـا مسـائل     شـده  تيرواحامي اثر، نگاه عمومي به داستان 
 ها تأثيرگذار بوده باشـد.  اي ديگر نيز در انتخاب رنگ آسمان حاشيه

هاي بصري حاكم بر هنر  كه به دليل عدم آشنايي با منطق تأثيراتي
بــه در صــورت اظهــارنظر، ايــران،  هــاي تــاريخ تجســمي آن دوره

  .شود اثبات منتج مي رقابليغهايي  استدلال
  
  

  
  ها نوشت پي

در پائين يكي از كارهايش نيز باعـث  » سلطان محمد عراقي«امضاي . 1
  شده تا او را متولد يكي از شهرهاي غرب ايران (عراق عجم) بدانيم.

عهده احتمالاً مديريت اجراي صد صفحه اول از شاهنامه طهماسبي بر . 2
شايد به همين دليل  (Azhand, 2007, p. 72).سلطان محمد بوده است

هاي اوليه اين نسخه نفيس، يعني  هاي مربوط به بخش است كه نگاره
هاي مربوط به دوره پيشداديان و تا حدودي دوره پادشاهان كياني،  بخش

هاي مياني و  هاي بخش از نفاست و دقت اجراي بيشتري نسبت به نگاره
  ي برخوردار است.پايان

بـه سـلطان   » دو دلداده در طبيعـت «بازيل گري درباره انتساب نگاره . 3
  (Gray, 1990, p. 118).محمد با شك و ترديد صحبت كرده است

كشته شدن «هايي از شاهنامه طهماسبي مثل  تبريزي نگاره زاده ميكر. 4
ه را نيز به سلطان محمد منسـوب كـرد  » نبرد قارن و بارمان«و » ايرج
همچنين پريسيلا ساسك نيز  (Karim Zadeh, 1984, p. 220).است
را به سلطان محمد نسبت داده » اسكندر و مرگ دارا«هايي مثل  نگاره
ها با ديگر آثار سلطان محمد  اما شيوه اجرا و فضاي كلي اين نگاره ؛است
ها استناد نخواهد  خواني چنداني نداشته و لذا در اين پژوهش به آن هم
  شد.

هاي پيش  در اين مقاله، تعبير نگارگري قديم براي آثار نگارگري در دوره. 5
است (مكتب نگـارگري   شده گرفتهگيري مكتب تهران به كار  از شكل

پيش و عمدتاً به كمـك نگـارگران مهـاجر از     صدسالتهران در حدود 
  آمد). به وجوداصفهان و تبريز كه در تهران مقيم شده بودند 
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ر، جهان ترسيم شده در نگارگري قديم ايران را چنين سيد حسين نص. 6
كنـد؛ بـا پيـروي از مفهـوم منفصـل و گسسـته از فضـا،         توصيف مـي 

ي نگاره را به تصويري از مراتب دوبعدنگارگري ايراني توانست سطح 
وجود مبدل سازد. از اين طريق بيننده از افـق حيـات عـادي و وجـود     

و  داكردهي ـپتـر از وجـود و آگـاهي ارتقـا      اي عـالي  مادي خود به مرتبه
متوجه جهاني مافوق جهان جسماني، وليكن داراي زمان، مكان، رنگ 
و اشكال خاص خود شده است. جهاني كـه در آن اتفاقـات بـه شـكل     

دهد. اين جهان را حكماي اسلامي و خصوصـاً ايرانـي،    مادي رخ نمي
انـد. نصـر ادامـه     دهعالم خيال، عالم مثال و يا عالم صور معلقه لقب دا

دهد كه نگارگري به معني فلسفي آن، تصوير عالم خيـال اسـت و    مي
در عـالم جسـماني و    ازآنچـه ي، يعنـي غيـر   رواقع ـيغهاي  داراي رنگ
ايـن تعبيـر،    (Nasr, 1968, p. 18).اسـت  مشـاهده  قابـل محسـوس  

خاصي چون طلايي براي آسـمان روز را    گيري نگارگران از رنگ بهره
سـيد حسـين نصـر در كتـاب هنـر و      كند.  پذير مي ي توجيهتا حد زياد

معنويت اسلامي نيـز كـار نگـارگران را كوششـي در مجسـم سـاختن       
طبيعت بهشتي و آن خلقت اوليه فطـرت يـا همـان فـردوس بـرين و      

داند كه در اين لحظه در عالم خيال يـا عـالم مثـال     جهان ملكوتي مي
  (Nasr, 1996, p. 175).است داكردهيپفعليت 

اي بسيار گران از طلاي واقعي  در نگارگري، فرآورده شده استفادهطلاي . 7
بوده و علاوه بر تعبير معنوي از قبيل تعبير به نور جامد، نشاني از اعتبار 

اما در مواقعي كـه حـامي   ؛ دهندگان نيز بوده است اثر و ثروت سفارش
هنري، ثروت كافي براي پشتيباني تمام و كمال از نگاره را نداشـته، از  

رنـگ   عنـوان  بـه رنگ زرد كه بيشترين شباهت را بـه طلايـي داشـته    
ي رنـگ  جا بهجايگزيني رنگ زرد  رو نيازااست.  شده استفادهجايگزين 

  است.طلايي، اتفاقي مرسوم در نگارگري و نقاشي ايراني بوده 
ي شاه/ به سرخي بدل كـرد رنـگ سـياه/ بـه     كوشمفرستاد يكسر به . 8

مرجان ز پيروزه بنشاند گرد/ طلاي زر افكند بر لاجورد/ به سنگ سيه 
 .Nezami, 2008, p.بر زر سرخ سود/ مگر بر محك زر همي آزمـود 

هنـر را بـه    گر فريدون شود به نعمت و ملـك/ بـي  «و همچنين؛  861
يان و نسيج بـر نااهـل/ لاجـورد و طلاسـت بـر      مشمار/ پرن كس چيه

  Saadi, 2006, p. 147.»ديوار
چيز در  همه آننگارگري در جستجوي تجرد از ماده است، در  ازآنجاكه«. 9

شود. اين نور از مركز خاصي ساطع نشده و از  پرتو نور ديگري ديده مي
انور و تابد. همه اجزاي نگاره، از انسـان و ج ـ  خاصي بر اشياء نمي  زاويه

گياه و جماد، خود منور و آكنده از نورند و سايه ندارند. در بيـان چنـين   
رنگ ي طلا و نقره در كنار ريكارگ بهدرخشش و نورانيت پاك و زلال، 

ي شـفاف و غنـي سـهم بسـزايي دارد. ايـن فضـاي عـاري از        ها هيما
گريـزد و دل او را   جسمانيت و آكنده از نور از ادراك عقلاني بيننده مي

  (Shayegan, 2000, p.82).»كند مسحور و مجذوب مي
نكته جالب در اين داستان، استفاده تمثيلي ديگري از روز و شب است: . 10

ي جـا  بـه بيند، آمدن روز  فرداي شبي كه ضحاك خواب فريدون را مي
جهان از شب تيره چون پر زاغ/ «است:  شده فيتوصشب به اين شكل 

هم آن گه سر از كوه بر زد چراغ/ تو گفتي كه بر گنبد لاجورد/ بگسترد 
اين تعابير شاعرانه و  (Ferdowsi, 2008. p. 29).»خورشيد ياقوت زرد

يـاقوت زرد در شـعر    روزبـه انتساب آسمان شب به لاجـورد و آسـمان   
هاي مهم ايـن   يكي از ريشهشعراي ديگر نيز مسبوق به سابقه است و 

  آيد. مي حساب بهآميزي در نگارگري  نوع رنگ
 فـرورفتن » هـزاران نـرگس از چـرخ جهـانگرد    « فروشـدن منظور از . 11

برآمدن يك «ها از پهنه آسمان و منظور از  ستارگان يا ناپديد شدن آن
  طلوع خورشيد است.» گل زرد

ميانـه   رنگ ييطلاوي درباره خورشيد يا ماه بودن جسم كر اظهارنظر. 12
اما با توجه به شب بودن زمان معراج ؛ نيست ريپذ امكاني سادگ بهتصوير 

تر ماه نسبت به خورشيد احتمال اينكه جرم آسماني مورد  و وجه شاعرانه
باشد بيشتر است. اصولاً شعراي » ماه«نظر سلطان محمد در اين نگاره 

بيه جمال حضرت سراي ادب فارسي علاقه زيادي به تش عارف و غزل
اي  اند و شايد اولويت ترسيم ماه، استعاره رسول (ص) به قرص ماه داشته

صدق احمد بر جمـال  «از همين تشبيهات شاعرانه باشد. اشعاري مثل 
و (Molavi, 2011, p. 844) »ماه زد/ بلكه بر خورشيد رخشـان راه زد 

 ,Molavi) »ماه با احمد اشارت بين شود/ نار ابراهيم را نسرين شود«

2011, p. 383) از جمال محمد/ سرو نباشـد   فروماندماه «و همچنين
  (Saadi, 2006, p. 1070).»محمد اعتدال به

اين احتمال نيز مطرح است كه نگاره خان اول رستم براي شـاهنامه  . 13
و  سـبك شناسـانه  هاي  باشد، ولي به دليل تفاوت شده هيتهطهماسبي 

  ها بازمانده است. عه، از پيوستن به آنهنري با ديگر آثار اين مجمو
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